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  :قطعنامه درباره
  

  ارزيابی از موقعيت حزب دمکرات

  و شيوه برخورد ما به آن
  

  زمينه های عمومی بحران جريان حزب دمکرات -الف
  

 يک ملت تحت ستم و بعنوان شکل بيان بورژوايی اعتراض در                        بر مبنای موقعيت ملت کرد بمثابه            ناسيوناليسم در کردستان،          -1

مختلفی، بعنوان اپوزيسيون حکومتهای مرکزی، در جامعه                         شد احزاب و جريانهای سياسی            ر و مقابل آن، ازديرباز زمينه ايجاد                   

های مختلف اين طبقه         ی برای تامين منافع بخش          ز همچنانکه ناسيوناليسم تاريخاً ابزار ايدئولوژيک بورژوا                          .   کردستان بوده است       

  .ش را بعهده داشده استبوده است، ناسيوناليسم کرد نيز، در بعد بالنسبه محدود خود، همين نق

اين حزب از لحاظ تعلق            .   جريان ناسيوناليستی در کردستان ايران بوده است                       حزب دمکرات طی سالهای طولانی نماينده اصل                    

برای بورژوازی کرد خودمختاری بمعنای آن                          .   رمان اجتماعی خودمختاری طلب است                طبقاتی حزب بورژوازی و از لحاظ آ                     

ه وسرمايه اندوزيش پشتيوانه ای سياسی و دولتی در شکل مشارکت در حاکميت محلی تامين                                         است که اين طبقه برای سرماي             

  .مايدن

  

وذ اجتماعی و تداوم حزب دمکرات بمثابه يک جريان سياسی، معلول بقای ستمگری ملی و وجود تمايلات و سنت های                                                 نف -2

  .مبارزه عليه اين ستمگری بوده است

کهنه اجتماعی، غلبه و گسترش مناسبات سرمايه داری و شکل گيری طبقه وسيع کارگران                               از سوی ديگر از هم پاشيدن روابط                 

تصادی و اجتماعی بزرگی بود که نهايتاً و بناچار گرايش های سياسی در جامعه را تحت تاثير                          دهه های اخير، تحول اقمزدی در

  .ان می کشيدميدبعميق خود قرار ميداد و مسائل مطالبات و گرايشهای نوينی را با خود 

اين وضعيت امکان اجتماعی طرح و تفوق آرمانهای سوسياليستی و دمکراتيک طبقه کارگر را بعنوان پرچم اعتراض توده ها                                                    

ين اعتبار،     ا وناليسم کرد را متزلزل نموده و به                 عليه دولت مرکزی وعليه بورژوازی در کردستان فراهم ساخته، پايه های ناسي                                    

  .ن گرايش و حزب سياسی تغذيه کننده از آن را فراهم آورده استموجبات مادی سير نزولی اي

  

در کردستان واقعيت پايه ای فوق بر سرنوشت و سير حرکت نيروهای سياسی                             انقلابی    ی سالهای اخير و با تداوم مبارزه                 ط -3

مبارزه بر عليه رژيم               و آرمان برابری اقتصادی در متن                         برای کومه له سوسياليسم         .   يرات تعيين کننده ای گذاشته است               تاث   

 به مضمون آگاهگری، بسط نفوذ و جذب نيرو تبديل ميگردد و در مقابل حزب دمکرات نيرو و توان خود را                                               جمهوری اسلامی     

از بقايای توهمات دائما روبه کاهش توده های مردم نسبت به ناسيوناليسم و رهبران ناسيوناليست، ضعف مقطعی دولت مرکزی                                                

  .می گيردو شکاف های منطقه ای 

گی   خرافات و عقب ماند         با  برای کسب مطالبات رفاهی و اقتصادی کارگران  و اقشار زحمتکش جامعه، مقابله                                 کومه له با مبارزه       

کشی زنان و با تکيه بر آگاهگری و بيدار ساختن                        انقلابی زحمتکشان روستا، مبارزه عليه ستم                های سنتی، پشثيبانی از مبارزه             

رشد فزاينده نفوذ شعارها             حزب دمکرات بر عکس در مقابله با                   .   ذ خود را وسيعاً گسترش داده است                 توده های وسيع پايه نفو            

 موجوديت طبقه کارگر پرداخته              و سوسياليستی هر چه بيشتر به انکار سرمايه داری بودن کردستان و انکار                          سياستهای کارگری      
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 از تعرض توده ها         _ ازجمله ستم ملی     _  نابرابری ها و        قای همه  يه داری را بمثابه عامل ب              است سرما  ين ترتيب تلاش نموده        و به ا   

 طبقاتی حادی که بين اين گرايشها در کردستان ادامه داشت حزب دمکرات بيش از پيش در مقابله                                          سير مبارزه    در   .   مصون دارد      

ياسی، تجربيات توده های         اما آگاهی س     .   با کومه له به بقايای عقب ماندگی های سنتی، خرافات و تعصبات ارتجاعی اتکاء می کند                               

 در کردستان در حدی است که چينن دست آويزهايی نمی توانند بقای طولانی                                 ه کارگر و زحمتکش و سطح توقعات آنها امروز                   

و حزب دمکرات بعنوان جريانی که سرسختانه در مقابل واقعيت های جديد جامعه کردستان می ايستد بناچار در                                                .   مدتی بيابند     

  .خصومت سياسی شديدتر با جريان کمونيستی فرو ميرفت و تر افقی سياسی عميقنزوای بيشتر، بی ا

  

 خود در مقابله با           است که حزب دمکرات به آخرين حربه                   در پاسخ به اين سير نزولی و اين بحران و سردرگمی  سياسی                          -4

 برای حزب دمکرات در ادامه                   ومه له  جنگ با ک   .   کومه له، يعنی بکار بردن نيروی نظامی، در ابعاد سراسری دست می برد                                 

بر سر راه رشد                            های                                   سياست هميشگی اين حزب در سنگ اندازی  آگاهی و سازمانيابی طبقاتی کارگران و آشناشدن توده 

حزب دمکرات که قادر نبود به طريق سياسی از رشد و گسترش آلترناتيو کارگری و                                    .   زحمتکش به حقوق پايه ای خويش بود                

 جلوگيری کند، تلاش نمود تا بزور جنگ و از راههای قهر آميز آن را متوقف سازد و موقعيت از                                            کمونيستی در ميان توده ها            

  .دست رفته خود را بنيروی اسلحه اعاده نمايد

سياست کومه له دراين جنگ دفاع از تشکل مستقل پرولتری درکردستان و تضمين وتثبيت دست آوردهای سياسی و اجتماعی                                                

 کومه له پيروزی در اين جنگ بمعنای خنثی شدن سياست ضد انقلابی حزب دمکرات و کنار زدن                                  برای   .   جريان کمونيستی بود        

موانعی بود که حزب بورژوازی بر سر راه آگاهگری و سازمان يابی کارگران و زحمتکشان و گسترش فعاليت کمونيستی قرار                                                  

  .می داد

له را به عقب نشينی از مواضع سياسی و طبقاتی                  حزب دمکرات پس از سه سال و نيم جنگ نتوانست نيروی نظامی کومه                                  

خويش ناگزير کند، بر عکس خود وی از لحاظ سياسی به انزوا کشانيده شد، عدم توانايی و ناکامی خويش را در تحقق هدفهای                                                     

در حال حاضر حزب دمکرات از لحاظ                  .   ارتجاعيش بتمامی لمس کرد و عليرغم ميل خويش در انظار همگان بنمايش گذاشت                                

  .وانايی عملی خويش موقعيتی پيدا کرده است که قادر به ايجاد اخلال و مزاحمت جدی بر سر راه فعاليت کومه له نيستت

  

  :بحران کنونی حزب دمکرات و شيوهء بر خورد ما -ب
  

I-                                                          وماً و ما       تشتت و بحران درونی حزب دمکرات، بر مبنای زمينه هايی که فوقاً به آن اشاره کرديم در چند سالهء اخير مدا

رده انشعابها، سرانجام بدنبال کنگرهء هشتم يک انشعاب کامل                       خ تعميق شده و اکنون بدنبال کناره گيری ها و تصفيه های متعدد و                   

  . را موجب شده و عملاً اين حزب را به دو بخش تقسيم کرده است

  

  :علل انشعاب اخير را می توان چنين خلاصه کرد
  

سست شدن پايه های اجتماعی حزب دمکرات، رشد يک جريان سوسياليستی انقلابی متکی به نيروهای محرکه نوين مبارزه                                         )   1

يگانگی حزب دمکرات با            سنت سوسياليستی، ب    انقلابی در کردستان و تضعيف عمومی سنت مبارزه ناسيوناليستی در برابر                                   

د، حزب دمکرات را به يک بی افقی و                ن  اخير را می ساز       انقلابی در دوره          اعی و مطالبات طبقاتی ای که پايه جنبش              مسائل اجتم    

افزونی نفوذ خود را در ميان اقشار زحمتکش و تهيدست                          حزب دمکرات بطور روز            .   سر در گمی عميق سياسی سوق داده است           
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 کرد در کردستان         در کردستان از دست می دهد و از نظر عملی اندازه های آن تا حد توان و ظرفيت طبقاتی بورژوازی                                                             

  .امروزی کاهش می يابد

  

شکست سياست جنگی حزب دمکرات در برابر کومه له و اثبات اين واقعيت که حزب دمکرات نه فقط قادر به جلوگيری از                                             )   2

رشد آلترناتيو کارگری و کمونيستی در کردستان نيست بلکه می رود تا در برابر آن به حاشيه صحنه سياسی در کردستان رانده                                             

  .شود، به رشد بحران و استيصال عملی حزب می افزايد

  

وجود حزب دمکرات را تنگ تر                 ز ا رپيشروی های نظامی جمهوری اسلامی عرصه فعاليت نظامی، شکل عمده و اساسی اب                          )   3

. ه است  دورنمای عملی فعاليت، گسترش و يا حتی حفظ موجوديت در ابعاد کنونی برای حزب دمکرات تيره شد                                                .   نموده است     

  . خط مشی روشنی برای خروج از اين وضعيت نيستزب دمکرات قادر به ارائهح

  

اين وضعيت بتدريج حزب را از حفظ وحدت سياسی و عملی در ميان گرايشات مختلف در درون بورژوازی کرد ناتوان                                                         )   4

، ) کراسی و غيره     ويال دم   شوروی، سوس    ( اين گرايشات که بويژه بر حسب نزديکی به اردوگاههای مختلف بين الملل                . ساخته است

درجه اتکاء به ناسيوناليسم کرد و نحوه و نوع ائتلاف با نيروهای سياسی سراسری در ايران تفاوت هايی دارند در خلاء ناشی                                                        

  .از بحران و بی افقی سياسی و فقدان يک خط مشی متحد کننده مجدداً فعال می شوند و کشمکش در ميان آنها تشديد ميشود

  

در چنين اوضاعی بخشی از کادرها و رهبران حزب دمکرات جرات می يابن نارضايتی خود را در شکل اعتراض         بالاخره و) 5

به رهبری قاسملو که سنتاً از اتوريته تثبيت شده ای در حزب دمکرات بر خوردار بوده است ابراز کنند انعطاف ناپذيری قاسملو                                                  

دی نيز برای شکل گيری اين انشعاب در بيرون از حزب دمکرات وجود                               در قبال مخالفين از يکسو و اين تلقی که عوامل مساع                     

  .دارد، به مخالفين در حزب دمکرات امکان داد تا اين بار به يک انشعاب سازمان يافته دست بزنند

  

II- بيانيه اين جريان گواه اين است که. نشده است جريان انشعابی برمبنای پلاتفرم سياسی اساسا متمايزی جدا:  
  

 اين سند بيشتر به منظور جذب نيرو  کمابيش تمام گرايشات موجود در حزب دمکرات درجريان جديد حضور دارند وثانياً،اولا

رچم ديدگاههای  برای بر افراشتن پتا ساير احزاب سياسی تنظيم شده است محيط مساعد برای بقاء جريان انشعابی درميان وايجاد

تاکيدات بيانيه . اب اخير هنوز گواه يک جدايی برنامه ای از حزب دمکرات نيستمعين ومتمايز سياسی به اين معنی انشع

يکی به اصطلاح اردوگاه سوسياليستی گرچه بيانگر وجود يک گرايش طرفدار شوروی دراين جريان هست اما دت نزبرضرور

  ؛ آن نيستبخش به معنای يک سويه شدن اين جدال در درون هيچ يک از دو

  

III-  له در قبال بخش های مختلف اين حزب بايستی تابع اصول زير باشدسياست کومه:  
  

جهت عمومی حرکت ده ساله اخير کومه له برای منزوی کردن حزب دمکرات، تبديل کردن جريان کارگری وکمونيستی در ) 1

در يوناليستی ناساعتراض در کردستان و غلبه سنت سوسياليستی بر سنت  ظرف اصلی مبارزه و کردستان بعنوان جريان و

در سير توهم زدايی کامل موقعيت کنونی اين حزب بايستی بعنوان نقطه ای . هام ادامه يابدمبارزات مردم زحمتکش بايد بدون اب
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بايد ادامه پيگيرانه مبارزه سياسی  در ميان کارگران وزحمتکشان نسبت به اين حزب وسنتهای آن در نظر گرفته شود وفعاليت ما

  .را هدف قرار دهد اوم وتسريع اين روندوطبقاتی برای تد

  

اين انشعاب نبايد . حقايق طبقاتی در مورد ماهيت حزب دمکرات بعنوان يک جريان اجتماعی بايد همچنان بروشنی تبليغ شود) 2

  .کندقد طبقاتی ما را از اين جريان کند ن

  

برقراری مناسبات تعريف شده  ردو جريان ودر قبال جنگ داخلی در کردستان، موضع ما اعلام آتش بس يک جانبه به ه)3

  .هر جريانی است که اين آتش بس را بپذيرد سياسی با

  

بويژه در صورت پافشاری صريح  هشياری نظامی خود را حفظ نمود و در عين اعلام آتش بس يک جانبه بايد آمادگی و) 4

بايد به حزب   آنها کاملا جدی ومحتمل تلقی نمود ورا از جانب جناح قاسملو برجنگ، امکان اقدامات نظامی عليه نيروهای ما

در چنين صورتی اين جناح بايد جواب قاطع خود را  داد وجوئ نظامی عليه کومه له هشدار  دمکرات درقبال هرنوع ماجرا

  .مطابق آنچه که خود درست تشخيص می دهيم دريافت دارد

  

از زاويه روشنگری درباره منافع آنان، وظايف   و زحمتکشتوده های خطاب به قبال حزب دمکرات بايد عمدتاً در تبليغات ما)5

آرمانهای اساسی زحمتکشان در کردستان  نظر کومه له، جدايی احزابی نظير حزب دمکرات از مطالبات و و دورنمای جنبش از

 رهبر و زحمتکشان و مسوليتهای خويش، بعنوان نماينده کارگران و کومه له بايد با شناخت کامل موقعيت و. صورت بگيرد

  . عمل نمايد منجمله مبارزه برای رفع ستم ملی، تبليغ کند و سازمانده انقلاب در کردستان و

  

مبارزه   مطالبه می کنند وکومه له هر دو راساً خودمختاری، يعنی امر مشترکی که حزب دمکرات و له ملی وچنانچه در مس) 6

  .  ورزيديص داده شود، ميتوان به آن مبادرتدرست تشخ وعليه رژيم جمهوری اسلامی، اتحاد عمل مفيد 

را درپيش بگيرند بت به کومه له روش مسالمت جويانه تری در عين حال بدرجه ای که هريک از بخش های حزب دمکرات نس

آن برقرار  بامورد تاييد قرار دهند ميتوان رابطه عملی نزديک تری را  دموکراتيک را سياست های کارگری و يا مطالبات و و

  .ساخت
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